
روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه شهید سیدکمال قریشی، شماره14
 كدپستي 45956-19666  تهران، صندوق‌پستي19395/5446

 تلفن‌:23023000، نمابر‌:22046067

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:91304142

   پذیرش آگهي‌: 84321000
 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 w w w. h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشــهري: 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

جهش تولید بامشارکت مردم
 صاحب امتياز:  

مؤسسه همشهری
 مدیر مسئول: محسن مهدیان

 سردبیر: دانیال معمار 

 دبیر تحریریه: مهدی علیپور
 معاونان سردبیر: 

  شهرام فرهنگی، علی عمادی
شاهین امین، حامد فوقانی

 مدیر فنی: حامد یزدانی  
 مدیر هنری: مهدی سلامی

 دبیر عکس: امیر پناهپور

سیاسی‌و‌دیپلماتیک:
 مدیر: حسین ارجلو

شهرنگار:
 مدیر: پروانه  بهرام‌نژاد

 دبیر: مریم باقرپور

اقتصاد:
 مدیر: حسین لطفی

 دبیر: مریم موسی‌پور

تماشاگر:
 مدیر: امیر محمد یعقوب‌پور 

 دبیر: لیلی خرسند

ایرانشهر: 
 دبیر: زهرا عباسی

تندرستی: 
 مدیر: عیسی محمدی  

 دبیر:  مریم سرخوش
سرنخ:

 مدیر: جواد عزیزی  
 دبیر: محمد جعفری

دانستنیها:
 مدیر:  ساسان شادمان

 دبیر: زهرا خلجی
زمین من : سر

 مدیر: محمد باریکانی  

فرهنگ‌شهر: 
 دبیر: فهیمه طباطبایی

گزارش :
 مدیر: مسعود میر 

 دبیر: فاطمه عسگری‌نیا
24)سینما و تلویزیون(:

 مدیر: سعید مروتی 
 دبیر: علیرضا محمودی

صفحه آخر :
  دبیر: جواد نصرتی 

طرح و ‌گرافیک:
 دبیر: محمدعلی حلیمی

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
دشنام دادن به مومن فسق است، و جنگیدن با او 

کفرو احترام مالش، چون احترام خونش است.

  اذان ظهــر:‌ 12:09   غــروب آفتــاب: 18:54 
  اذان مغرب: 19:13   نيمه ‌شــب ‌شــرعي: 23:23 

  اذان صبح فردا: 3:52    طلوع آفتاب فردا: 5:24 

  پنجشنبه    پنجشنبه  2525 مرداد  مرداد 14031403  سال سی‌ودومسال سی‌ودوم     شماره شماره 91809180 

حافظ
مرنج حافظ و از دلبر‌ان حفاظ مجوی
گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست

عکس خانه

همدردی با کاپیتان

بازیکنان باشــگاه فوتبال کالمار AIK سوئد ویدئویی از 
خود در حال تراشــیدن سرشان منتشــر کردند که در 
فضای مجازی پربازدید شد. دلیل این حرکت این بود که 
کاپیتان آنها مارکوس هرمان از سرطان رنج می‌برد. همه 
بازیکنان و کادرفنی تصمیم گرفتند سر خود را بتراشند تا 
با او همدردی کنند. این کار به قصد جمع‌آوری کمک‌های 
مالی برای درمان هرمان انجام شد. هنگامی که مارکوس 
هرمان وارد اتاق شــد، از این حرکت دوستانش حسابی 
احساساتی شد. کاربران زیادی به این ویدئو واکنش نشان 
دادند و این ویدئو در حال حاضر بیش از 300هزار بازدید و 
تعداد زیادی لایک، اشتراک‌گذاری و ریتوییت در سراسر 

پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی داشته است.

کاخ ناصری 

»کاخ ناصری« شهرســتانک که در ســال۱۲۵۷ 
 شمســی بــا فرمــان ناصرالدین شــاه و توســط 
معمار باشی دربار ناصری یعنی محمد ابراهیم‌خان 
بنا شده بود، دقیقا در انتهای دره شهرستانک و در 
پایین سینه البرز و چشمه »گُله گیله« قرار دارد. این 
کاخ قاجاری که در سال‌های رونق خود چشم‌انداز 
بسیار زیبایی به شهرستانک داده بود و در دهه۷۰ 
شمسی نیز در زمره آثار ثبت شــده ملی ایران قرار 
گرفته بود، چندی بعد رها شــده و تقریبا متروکه 
شــده بود، اما چند وقتی اســت که دوباره در حال 
بازسازی اســت و مرمت آن هنوز به پایان نرسیده 
است. تصاویری که مشاهده می‌کنید کاخ ناصری را 

در 140سال قبل و اکنون نشان می‌دهد.

 به بهانه سالگرد بازگشت آزادگان به میهن
 به آغوش ملت

 به ایران خوش آمدید 

 

آن شب تا ســاعت یک بعد از نیمه شــب، چراغ‌های 
اردوگاه را روشــن گذاشــته بودنــد و ترانــه پخش 
می‌کردند. جشــن گرفته بودند، ما هم بیدار نشسته 
بودیم، خوشــحال بودیم و گریه می‌کردیم. گاهی هم 
با حیرت حرف‌های امام را دوباره می‌خواندیم. هرچه 
بود، جنگ تمام‌ شده بود و ما اسیر جنگی بودیم. یک 
هفته اول همه‌مان مطمئن بودیم که همین روزها آزاد 
می‌شویم. چند شب اول از خوشحالی خوابمان نمی‌برد. 
دور هم می‌نشســتیم و حرف می‌زدیم که برگشتیم 
چه‌کار می‌کنیم؟ کجا می‌رویــم؟ و... به هم آدرس و 
شماره تلفن می‌دادیم. حتی عراقی‌ها گفته بودند این 
مدت کسی نباید سر و صورتش را بتراشد. همان روزها 
بازی دوســتانه فوتبال ایران و عراق را پخش کردند. 
قبل از بازی یک دسته کبوتر ســفید را به نشانه صلح 
پرواز دادند. یکی از بچه‌هــا همینطور که تلویزیون را 
خاموش می‌کرد، گفت: »ما هنوز اینجاییم، اینها کفتر 

هوا می‌کنند.«
      

اواخر جنگ عراق و کویت بود. خودشــان می‌گفتند 
برای اســیرهای کویتی جا ندارند. وسط بیابان چادر 
زده و دور تا دورشــان را ســیم خاردار کشیده بودند. 
همان روزها هم عراقی‌ها کویت را گرفتند. روزنامه‌ها 
با تیتر درشت نوشته بودند: »خسفت الارض به قارون 
الکویت.« گاهــی حرفی از آزادی‌مان می‌شــنیدیم. 
دلیلی نداشت بمانیم اما باز هم می‌ترسیدیم بی‌خود 
دلمــان را خوش کنیم. مــن با گرمکن ورزشــی که 
صلیب‌سرخ برایمان آورده بود، یک ساک دوخته بودم 
برای وقتی که برمی‌گردم. بچه‌ها داشتند توی باغچه 
سیر می‌کاشتند که ‌۹ماه بعد ثمر می‌داد. شده بودیم 
مجسمه خوف و رجا تا اینکه چهارشنبه -۲۴مرداد - 
صدام پیام داد برای اینکه حســن‌نیتش را ثابت کند، 
صبح جمعه نخستین گروه اسرا را آزاد می‌کند. دل تو 
دلمان نبود تا جمعه که تلویزیون بچه‌ها را نشان داد و 

دیدیم توی خاک ایران از اتوبوس پیاده شدند.
      

ناصر می‌گفــت: »برایمان ســرود هم ســاخته‌اند.« 
آپاندیــس‌اش را عمل کرده بــود و در بیمارســتان 
تلویزیــون ایــران را دیده بــود. می‌گفت حســابی 

تحویل‌مان گرفته‌اند.
      

ما آخرین سری اســرا بودیم که آزادمان می‌کردند، با 
نخســتین گروه مفقودین، روز سوم شهریور. 2ساعت 
توی راه بودیم تا مرز خســروی، ۲۰-۱۰متر مانده به 
مرز، اتوبوس را نگه‌داشتند و همانجا پیاده شدیم. پرچم 
ایران و چادرهای صلیب سرخ را می‌دیدیم. آن طرف 

هم اسیرهای عراقی از ماشین پیاده می‌شدند.
برایمان همان ســرودی را گذاشــته بودند که ناصر 
می‌گفت: »به شهر شــهیدان، به آغوش ملت، به ایران 

خوش آمدید....«
برگرفته از کتاب »دوره درهای بسته، به روایت اسیر 
شماره 3878؛ عبدالمجید رحمانیان«

گرینویچ

یاد روز

نورافشانی باستانی ایتالیا 
نور و روشنایی در جهان، همیشه نماد آگاهی و شعور و 
شادی بوده است و از دیرباز، مردمان کشورهای گوناگون 
برای اینکه شادی خود را نشان دهند، دست به دامن نورها 
می‌شدند و چراغ و چراغانی، وسیله‌ای می‌شد برای بیان 
شادی دلشان. و حالا و از اوایل ‌ماه گذشته میلادی، برخی 
شهرهای جنوب ایتالیا، برای بزرگداشت قدیس حامی 
ســانتا دومنیکا، شــهرهای خود را چراغانی کردند، اما 

چراغانی به سبک نیاکان خود در قرن 17میلادی.
ایتالیایی‌های قرن هفدهمــی در آن روزگار، ســازه‌های 

بزرگی می‌ساختند و با کاغذهای رنگی و طناب، چراغ‌های 
 نفتی و شــمع‌های روشــن را به آنها متصــل می‌کردند و

 این گونه در شــهر نورافشــانی می‌کردنــد و آن را آذین 
می‌بستند.

در این روزگار هم مردمان جنوب ایتالیا، به سبک استادان 
رنســانس، بناهای چوبی عظیمی که گاه بــه ۴۰متر هم 
می‌رسد، می‌سازند و آنها را با چراغ‌های کم‌مصرف و رنگی، 
آنقدر می‌پوشــانند که گاه این سازه‌ها، شــبیه سازه‌های 
شیشــه‌ای به‌نظر می‌رســند؛ ســازه‌هایی با ورودی‌هایی 

محرابی‌شــکل و با طاق‌های قوس‌دار و پنجره‌های گلدار و 
سقف‌های گنبدی‌شکل. بد نیست بدانید به تازگی این کشور، 
ســنت چراغانی خود را به روش نیاکانش به‌عنوان میراث 

ناملموس در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسانده است. 

قهرمانان به خانه‌بر‌می‌گردند
مدال‌آوران‌ایرانی‌وخارجی المپیک در بازگشت‌به خانه‌مورداستقبال‌پر‌شور قرار گرفتند

المپیک پاریس با تمام اتفاقات شگفت انگیز و عجیبش 
به اتمام رســید و المپین‌ها به کشورشان بازگشتند. 
کاروان ایران نیز با 12مدال،) 3طلا، 6نقره و 3برنز( به‌کار 
خود در المپیک پاریس پایان داد و خاطرات تلخ و شیرین زیادی را برای مردم 
ایران به جای گذاشت؛ مدال‌های طلای شیرینی که در کشتی و تکواندو به‌دست 

آمد، نخستین مدال نقره تاریخ ورزش زنان و درخشش جوان‌های ورزش ایران 
درمهم‌ترین‌وبزرگترین عرصه بین‌المللی‌ورزش در پاریس تجربه کردیم. تمامی 
ورزشکارانی که در المپیک 2024پاریس برای کشورشان افتخارآفرینی کردند و 
روی سکو رفتند، مورد استقبال هموطنانشان قرار گرفتند و به‌خاطر درخشش 

در بالاترین سطح ورزشی پاداش دریافت کردند.

فاطمه عباسی

ناهید کیانی یکی از چهره‌های برجسته کاروان 
ایران در پاریس بود. با اینکه بخت با او یار نبود 
و در فینال نتوانســت رقیب کره‌ای را شکست 
دهد، اما با همان مدال نقره حالا پرافتخارترین 
ورزشــکار زن ایران در ادوار بازی‌های المپیک 
به شمار می‌رود. کیانی بعد از بازگشت به ایران 
و در مراسم اســتقبال از قهرمانان اقدام جالبی 
انجام داد و زمانی که با پدرش روبه‌رو شد، دستان 

پدرش را بوسید و صحنه‌ای احساسی را رقم زد.

دولت پاکستان برای تقدیر از تاریخ‌سازی ارشد 
ندیم، قهرمان پرتاب نیــزه بازی‌های المپیک 
پاریس که ضمن رکورد‌شکنی، نخستین مدال 
طلا را پس از ۴۰ ســال برای کشورش به ارمغان 
آورد جایزه ۸۹۷ هزار دلاری به او اختصاص داد. 
این ورزشکار محبوب پاکستانی در میان  جشن‌ها 
و مراسم شادمانی مردم کشورش به خانه برگشت 

و جشن ها همچنان ادامه دارد.

آرین ســلیمی را می‌توان پدیده کاروان ایران 
در پاریس دانســت. آرین نســخه عجیبی از 
سختکوشی در عین جوانی است. آرین در فینال 
مسابقه تکواندو هم درخشان و بی‌نظیر ظاهر شد 
تا در ‌۲۰سالگی، طعم شیرین مدال طلای المپیک 
را بچشد. استقبال باشکوه مردم کرمانشاه از این 
تکواندوکار جوان، بازتاب زیادی در شبکه‌های 
مجازی داشــت و تعداد زیــادی از مردم برای 

استقبال از او به فرودگاه کرمانشاه رفته بودند.

صبح روز سه‌شنبه سه جت F-16برای پیوستن 
به پرواز ورزشکاران به مقصد فرودگاه بین‌المللی 
تایوان در تایپه به پــرواز درآمدند و هواپیمای 
ورزشــکاران تایوان را اسکورت کردند. جت‌ها 
در کنار هواپیما برای خوشامدگویی به قهرمانان 
پرواز می‌کردند. لین یو تینگ نخســتین برنده 
مدال طلای المپیک تایوان در بوکس است که در 

این پرواز حضور داشت.

محمدهادی ساروی قهرمان  وزن ۹۷ کیلوگرم 
 کشــتی فرنگی در المپیک ۲۰۲۴ بازگشــت

 با شــکوهی به آمل داشــت، آملی‌ها با برپایی 
مراسمی با شکوه به استقبال مرد طلایی شهرشان 
و حسین حسین‌زاده مربی آملی او رفتند. مراسم 
استقبال از ساروی و حسین‌زاده از ورودی شهر 
آمل در انتهای محور هراز آغاز شد و در مسیری 
طولانی تا میدان مرکزی شهر و پس از آن نیز به 

سمت زادگاه او روستای دارکلا ادامه داشت.

در بوتسوانا اســتقبال بی‌نظیری از قهرمانان 
طلایی و نقره‌ای المپیک انجام شــد و 30هزار 
نفر در استادیوم تجمع کردند و دولت به همین 
مناســبت یک روز را تعطیل کرد. لتسیل تبوگو 
نخستین مدال طلای تاریخ این کشور را کسب 
کرده. او در ماده 200متر سرعت بالاتر از رقیبان 
مدعی‌اش بر سکوی نخست قرار گرفت. تیم 4در 

400متر امدادی این کشور هم مدال نقره گرفت.

گرینویچ

سیدسروش طباطبایی‌پور

راه اول؛ حذف!
در کلاس روزنامه‌نگاری 
تابســتانی مدرســه، 
بچه‌ها با یک مشــکل 
تازه مواجه شــدند: »حذف« !یعنی بچه‌ها برای ســومین 
نشریه دیواری تابستانه، تصویر کاریکاتور برخی معلم‌ها را 
کشیده و با آنها یک تیم فوتبال خیالی تشکیل داده بودند 
و برای آن، داستانی طنز نوشــته بودند. خب؛ جناب مدیر 
هم وقتی مطالب نشریه را پیش از انتشار خوانده بود، روی 
داستان طنز خیالی بچه‌ها، یک خط قرمز درشت کشیده و 
زیر آن نوشته بود: »به معلم‌ها بر می‌خوره...« و کمی خشن‌تر 

ادامه داده بود: »حذف«.
نمی‌دانســتم چطور خبر را به بچه‌ها بگویم! از طرفی برای 
تهیه این مطلب، کلی با هم انرژی گذاشته بودیم و از طرفی 

نمی‌شد به حرف آقای مدیر هم بی‌توجهی کرد.
وقتی پایم را توی کلاس گذاشتم، فهمیدم که خبر حذف 
به گوش بچه‌ها رسیده؛ چون برخلاف جلسه‌های گذشته، 
کلاس پر از همهمه و سر و صدا بود. شاید صدای چوبدار از 
همه بلندتر بود: »آقا.... آخه چرا حذف کردن؟ اون که خیلی 
بامزه بود....« و ایوزخوانــی با همان صدای دورگه‌اش ادامه 
داد: »خب... آقای مدیــر رو از دروازه در میاریم و می‌ذاریم 
خط حمله! شــاید این‌جوری...« و حیدری حرفش را قطع 
کرد و گفت: »مــن دیگه کار نمی‌کنم... اینکه نشــد...« و 
کلاس رفت روی هوا و همه به سبک حیدری، غرغر ‌کردند.

در چنین شرایطی، مثل همیشه رفتم روی سکوی کلاس 
و برای لحظاتی فقط سکوت کردم. بچه‌ها می‌دانستند که 
باید این‌جور وقت‌ها ساکت شوند. وقتی کلاس پر از سکوت 
شد، گفتم: »آقایون انگار یادتون رفته. روزنامه‌نگاری یعنی 
تلاش برای انتقال حقیقت. حالا اگر مسیر اول، بسته بود، دو 
راه دارین؛ یا خسته بشین و جا بزنین یا مسیر دوم رو انتخاب 
‌کنین.« چوبدار همانطور که روی صندلی‌اش نشسته بود، 
پرسید: »خب... راه دوم چیه؟« با لبخند گفتم: »همین دیگه؛ 
همیشه راه‌های بعدی به این روشنی‌ها هم نیست؛ باید با هم، 
همفکری کنیم.« نصرتی بلند شد و با ناراحتی پیشنهاد داد: 
»قبول؛ به‌جاش یه داســتان از بچه‌ها بذاریم.« تند پریدم 
وسط حرفش و گفتم: »راه اول که یعنی دیگه کار نکنیم، 
اما با پیشنهاد نصرتی، راه دوم می‌شه جایگزینی.« چوبدار 
با اخم گفت: »ما نباید عقب بشینیم. با آقای مدیر صحبت 
کنیم تا...« گفتم: »پس راه ســوم، مذاکره.« تا آخر زنگ، 
حدود 25راه دیگر، پای تخته نوشته شد و بچه‌ها خوشحال 
بودند که برای حذف‌نشدن، لااقل 25راه برای چاپ نشریه 
دیواری وجود دارد. با رأی‌گیری، راه 20 را انتخاب کردیم: 
»تصویر کارتونی از چوبدار کشــیدیم و او را درون دروازه 

گذاشتیم، نصرتی نوک حمله، ایوزخوانی ذخیره و...«

خط‌خطی

معلم‌ها سر کلاس خیلی حرف می‌زنند و روزنامه‌نگارهادر 
روزنامه قلم و حالا ترکیبش، همین می‌شود که می‌خوانید. 
اینها برگی از یادداشت‌های روزانه یک معلم ساده است و 

یک روزنامه‌نگار خط‌خطی.


